
خاتمة : في ما یتعلق بالمساجد 

مسائل مربوط به مساجد 

يســــتحب اتــــخاذ المــــساجــــد مــــكشوفــــة غــــير مــــسقفة إلا بــــالــــحصر عــــريــــش كــــعريــــش مــــوســــى (ع) وأن تــــكون 
المـيضاة عـلى أبـوابـها، وأن تـكون المـنارة مـع حـائـطها لا فـي وسـطها، وأن يـقدم الـداخـل إلـيها رجـله الـيمنى، 
والــخارج رجــله اليســرى، وأن يــتعاهــد نــعليه، وأن يــدعــو عــند دخــولــه وعــند خــروجــه. ويــجوز نــقض مــا اســتهدم 

دون غيره، ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره، ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.

مسـتحب اسـت که مـساجـد را رو	بـاز بـسازنـد بـه گـونـه ای که سـقف نـداشـته بـاشـد، مـگر حصیر و سـاقۀ درخـت نخـل، 
هـمانـند سـایبانی که (حـضرت) مـوسی(ع) بـنا نـموده بـود. وضـوخـانۀ مسجـد نـزدیک درهـای آن بـاشـد و مـنارۀ مسجـد کنار 
دیوار مسجـد بـاشـد، نـه وسـط آن. بـا پـای راسـت وارد مسجـد و بـا پـای چـپ خـارج شـود. نعلین و کفش خـود را بـررسی 

 ( ) و هنگام ورود و خروج از مسجد دعا کند.( 2کند( 1

بیرون آوردن اجـزای خـراب شـدۀ مسجـد جـایز اسـت، امـا غیر از آن جـایز نیست؛ و مسـتحب اسـت (بـعد از تعمیر) 
بـازگـردانـده شـود. اسـتفاده کردن از وسیلۀ مسجـد در غیر آن جـایز اسـت؛ و جـارو کردن و چـراغ روشـن کردن در مسجـد 

مستحب است. 

ويحـــرم: زخـــرفـــتها ونـــقشها بـــالـــصور، وبـــيع آلـــتها، وأن يـــؤخـــذ مـــنها فـــي الـــطرق والأمـــلاك، ومـــن أخـــذ مـــنها 
شــيئاً وجــب أن يــعيده إلــيها أو إلــى مسجــد آخــر. وإذا زالــت آثــار المسجــد لــم يحــل تــملكه، ولا يــجوز إدخــال 

النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة فيها، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.

حـرام اسـت:زینت کردن مـساجـد و کشیدن تـصاویر در آن هـا، فـروخـتن وسـایل آن هـا، و اینکه چیزی از مـساجـد بـرای 
راهـها و امـلاک اسـتفاده شـود؛ و اگـر چیزی از مسجـد را بگیرد بـاید آن را بـه آن مسجـد یا بـه مسجـدی دیگر بـرگـردانـد. 
زمـانی که مـساجـد از بین بـرود، تملک آن هـا جـایز نیست. آوردن نـجاسـت بـه داخـل مـساجـد جـایز نیست؛ و بـرطـرف کردن 

اشیای نجس در مسجد و خارج کردن سنگریزه	از مساجد حرام است؛ و اگر کسی چنین کند باید آن را برگرداند. 

ويحــــرم فــــتح بــــاب دار إلــــى المسجــــد إلا بــــاب دار المــــعصوم، ويــــكره الأكــــل فــــيها وجــــعلها مــــجالــــس لــــلطعام 
كراهية شديدة.

1 - تا مطمئن شود که خالی از نجاست و سایر کثافات است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 135)

2 - مـانـند دعـایی که حـضرت زهـرا(ع) از رسـول الـله(ص) فـرمـودنـد که آن حـضرت هـنگام ورود بـه مسجـد این دعـا: «بـسم الـله الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد و اغـفرلی 
ذنـوبی و افـتح لی ابـواب رحـمتک» و هـنگام خـروج این دعـا را می خـوانـدنـد: «بـسم الـله الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد و اغـفرلی ذنـوبی و افـتح لی ابـواب فضلک». 

مستدرک الوسائل: ج 3، ص 394 (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 135)



) مـگر اینکه خـانۀ مـعصوم بـاشـد. خـوردن غـذا در مـساجـد کراهـت دارد.  3بـاز کردن درب خـانـه بـه مسجـد حـرام اسـت،(

قرار  دادن مساجد به عنوان محلی برای غذا  خوردن کراهت شدید دارد. 

ويكره: تعليتها وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقاً.

مکروه اسـت:بـلند سـاخـتن مـساجـد و سـاخـتن بـلندی هـایی بـر روی دیوار مسجـد و سـاخـتن محـراب هـا در دیوار، و اینکه 
 ( 4مسجد را راه عبور قرار دهند.(

 ويســــتحب: أن يــــتجنب الــــبيع والشــــراء، وتــــمكين المــــجانــــين، وإنــــفاذ الأحــــكام وتــــعريــــف الــــضوال، وإقــــامــــة 
الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، وعمل الصنائع والنوم.

مسـتحب اسـت؛ از خـریدوفـروش و جـای دادن دیوانـگان، و اجـرای احکام و اعـلام گـم شـدگـان، و اقـامۀ حـدود و شـعر 
خواندن، و بلند کردن صدا، و صنعتگری و خوابیدن در مسجد اجتناب شود. 

ويــكره: دخــول مــن فــي فــيه رائــحة بــصل أو ثــوم، والتنخــم والــبصاق، وقــتل الــقمل فــإن فــعل ســتره بــالــتراب، 
وكشف العورة، والرمي بالحصى.

مکروه اسـت کسی که دهـانـش بـوی سیر یا پیاز می دهـد وارد مسجـد شـود، انـداخـتن خِـلط سینه و آب دهـان در 
مسجـد و کشتن شـپش در آن مکروه اسـت و اگـر چنین کرد، زیر خـاک پـنهانـش کند. آشکار کردن عـورت در مسجـد 

[اگر بیننده ای نباشد] و پرتاب سنگ ریزه مکروه است.  

مسائل ثلاث:

مسائل سه گانه: 

الأولــى: إذا انهــدمــت الــكنائــس والــبيع ، فــإن كــان لأهــلها ذمــة لــم يجــز الــتعرض لــها، وإن كــانــت فــي أرض 
الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.

3 - یعنی اینکه همسایههای مسجد حق ندارند از داخل خانۀ خود دری به مسجد باز کنند. (مترجم)

4 - یعنی از یک در وارد و از در دیگر خارج شوند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 137)



اول: اگـر کلیساهـا، یا دِیرهـا [محـل عـبادت یهودیان و مسیحیان]	خـراب شـود، اگـر کسی از آن دین، اهـل ذمّـه 
بـاشـد، تـعرّض بـه آن مکان جـایز نیست؛ و اگـر این خـرابـهها در میدان جـنگ بـاشـد، یا اهـل آن دین از بین رفـته بـاشـند، 

استفاده از آن ها برای مساجد جایز است. 

الثانية: الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس.

دوم: اقـامۀ نـماز واجـب، در مسجـد بهـتر از (اقـامۀ آن در) خـانـه اسـت و نـافـله بـرعکس اسـت، (یعنی خـوانـدن آن در 
خانه بهتر است).  

الــثالــثة: الــصلاة فــي الــجامــع بــمائــة، وفــي مسجــد الــقبيلة بخــمس وعشــريــن، وفــي الــسوق بــاثــنتي عشــرة 
صلاة. 

سـوم: نـماز در مسجـد جـامـع، بـرابـر صـد نـماز، و در مسجـد قبیله (محـله)، بـرابـر بیست وپـنج نـماز و در مسجـد بـازار، بـرابـر 
دوازده نماز است.	 

حـرمـة أضـرحـة المـعصومـين والـحسينيات كحـرمـة المـساجـد، ولـكن لا يـكره الأكـل فـي الـحسينيات ويسـتحب 
للإمام أو من نصبه أن يدير أمور المسلمين من المسجد.

حُـرمـت آرامـگاه هـای مـعصومین و حسینیه هـا، مـانـند حـرمـت مسجـد اسـت، امـا خـوردن غـذا در حسینیه هـا مکروه 
نیست. مسـتحب اسـت که امـام مـعصوم یا کسی که از سـوی امـام تنصیب شـده اسـت امـور مسـلمین را در مسجـد تـدبیر و 

پیگیری نماید.  




